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خاطراتمبارزاتانقلاببهروایتمحمدرضاباهنر

رابط انقلابیون تهران و کرمان بودم
 محمدرضا باهنر ازجمله افرادی است که در سال های منتهی به سرنگونی رژیم پهلوی، پای ثابت تظاهرات و رخدادهای پیش از پیروزی انقلاب بوده

از این رو خاطرات بسیاری از شکل گیری انقلاب در ذهن دارد که مرور آنها خالی از لطف نیست

اولین دستگیری در بازار تهران
مهرماهسال۱۳50دردانشــگاهعلموصنعتپذیرفتهشدم
وچونآنزمــانخوابگاهبرایدانشــجویاننبود،درمنزل
برادربزرگم،محمدجواد)شــهیدباهنر(ساکنشدم.درترم
اولبادانشجویانانقلابیدانشــگاهعلموصنعت،دانشگاه
تهران،پلیتکنیکو...آشناشــدمونخستینقرارتظاهرات
ضدرژیمرادههآخراسفندماهودربازارتهرانگذاشتیم،چون
شبعیدهیچجایتهرانبهشلوغیبازارنبود.روزموعودازهر
دانشگاه۱2،۱0نفرآمدند.وسطبازاریکدعوایساختگی
راهانداختیموشعار»مرگبرشــاه«و»درودبرخمینی«را
ســردادیم.تأکیدمیکنمکهآنزمانیعنی7سالماندهبه
پیروزیانقلاباسلامی،شعار»مرگبرشاه«خیلیجسورانه
ومتهورانهوهنوزعادینشدهبود.یادماستکهبازاریهااز
ترسشلوغشدنوآتشسوزی،مغازههارابستند.حدود۱0
دقیقهشعاردادیمتانیروهایشــهربانیوساواکرسیدند
ومارامحاصــرهکردند.آنهاییکهزیروبــمدالانهایبازار
رامیشــناختند،موفقشــدندفرارکنندامامنکهتازهاز

شهرستانآمدهبودموجاییرابلدنبودم،دستگیرشدم.

حمام در رودخانه دربندسر
وقتیساواکنتوانستازمناعترافبگیردبهزنداناوینمنتقل
شــدم.۳ماهدراوینبودم.آنجاباالفبایمورسباسلولبغلی
ارتباطمیگرفتیموازحالهمباخبرمیشــدیم.یادماست،
اوایلکهتازهکاربودم،یکســاعتطولمیکشیدتااسممرا
باضرباتمورسبگویمیااســمزندانیسلولمجاوررامتوجه
شوم.وقتیآزادشدم،بهخانهبرادرممحمدجوادرفتم،اماخانه
نبودند.متوجهشدمچندروزیبهروستایدربندسررفتهاند.
منهمماشــینگرفتمورفتمدربندسر.چونچندماهبودکه
رنگحمامراندیدهبودم،ســرووضعمخیلینامرتبوکثیف
بود.درروســتایکرودخانهپرآبدیدم.منکهمدتهابودنه
آبدیدهبودمونهآفتاب،ازهولنمیدانستمچهکارمیکنم.
رفتمداخلرودخانهوحســابیخودمراشستموتمیزکردم.

بعدهمیکدلســیرزیرآفتابداغ
تابستاندرازکشیدم.زیرآفتاب

سوختمومثلمارکهپوست
میاندازدیکلایهپوستم
جداشــدوتاچندوقت
پمادســوختگیروی

پوستممیزدم.

فرمانده پادگان را سر کار گذاشتم
بعدازاینکهدرسمتمامشدبهسربازیرفتم.دورهآموزشی
رادرشیرازگذراندمودورهخدمترادرکرمان.یادماست
درپادگانیکمیدانبــودکهبههمریختهبــودواوضاع
درستینداشت.تیمسارآزادیکهفرماندهپادگانبودگفت
توکهمهندســیخواندیبیااینمیدانراساماندهیکن.
نمیخواســتمکاریبرایآنهاانجامدهم.آن۱8ماهیکه
آنجابودمدائمبااینمیدانورمیرفتمومیگفتمخوبنشد.
دوبارهخرابمیکردمومیساختم.همهفرماندهانپادگان
راسرکارگذاشتم،آخرشهمآنمیداندرستنشد.بعداز
پیروزیانقلابتیمسارآزادیمحاکمهوتبرئهشد.یکسال
روز22بهمنبهدیدارمآمدوپیروزیانقلابراتبریکگفت.
منهمکهمدتهاندیدهبودمشباهمنشستیموخوشو

بشکردیموخاطراتمانرامرورکردیم.

ارتباط با انقلابیون 
سال55وقتیدرسمتمامشد،برایتدریسبهدانشسرای
عالیکرماندعوتشدم.ازشنبهتاپنجشنبهظهرتدریس
داشتموعصرپنجشنبهبلیتاتوبوسمیگرفتمتابهتهران
بیایم.صبحجمعهکهبهتهرانمیرسیدمتاغروبدرچند
محفلوجلسهانقلابیازجملهجلســاتمرحوممهندس
بازرگانوعزتاللهسحابیشرکتمیکردموغروبجمعه
بایکبغلنوارکاستواعلامیهسواراتوبوسمیشدمتابه
کرمانبرگردمونوارهاواعلامیههارادرکرمانپخشکنم.
یکسالونیمکارمهمینبود؛هرهفتهبهتهرانمیآمدمو

برمیگشتمتااینکهانقلاباسلامیپیروزشد.

آیت الله خامنه ای من را تا میدان انقلاب رساندند
یکیازروزهاینزدیکبهپیــروزیانقلابکهخانهبرادرم
بودم،گفتندبرایصبحانهیکجلسهمحرمانهدارند.قرارشد
منهمازمهمانهایشانپذیراییکنم.آنروزچندنفرآمدند
کهبعضیهایشانرامیشناختم؛ازجملهآیتاللهخامنهای،
آیتاللهبهشتی،مرحومآیتاللهرفســنجانی،قطبزادهو
بنیصدر.صبحانهخوردندوبعدازجلسهمیخواستندبروند.
منهمبایدجاییمیرفتمودیرمشدهبود.برادرمگفت:»با
یکیازاینآقایونبرو.«آیتاللهخامنهایزحمتکشیدندو
مراتامحدودهمیدانانقلابرساندند.بعدهامتوجهشدمکه
آنافراداعضایشورایانقلاببودندوآنروزجلسهشورای

انقلابدرخانهبرادرمدایربود.

اواخر دی ســال 1357، وقتی آمدن امام)ره( به تهران حتمی شد، به تهران 
آمدم و به عنوان عضو کمیته استقبال از امام)ره(، چند روزی آموزش ديدم. 
قرار بود امام)ره( پنجم بهمن ماه بیايد، اما بختیار، فرودگاه مهرآباد را بست. 
به دلیل نگرانی از خطر درگیری و برای حفاظت از جان امام)ره( پروازشان لغو 
شد. روحانیون در دانشــگاه تهران تحصن کردند. بختیار عقب نشینی کرد 
و فرودگاه باز شــد و پرواز با يک هفته تأخیر انجام شد. من ناچار بودم برای 
کنترل اوضاع به کرمان برگردم و افتخار نداشتم که روز 12 بهمن به استقبال 

حضرت امام)ره( بروم.

روز ورود امام ره تهران نبودم

سال۱۳9۳دردیداراعضایستادبزرگداشتروزملیمهندسیبامقاممعظمرهبری


